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جلسه 8-606
سه‌شنبه - 30/06/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که اگر کسی عاجز بشود از انتصاب و اقامه صلب در حال قیام چه بکند؟ برخی مثل صاحب جواهر در جلد 9 صفحه 246 فرمودند اصلا اگر اعتدال و انتصاب قامت نداشته باشد انحناء پیدا بکند خمیده بشود قیام صدق نمی کند چون قیام یعنی اعتدال و لذا می بینید قیام و استقامت از یک ماده هستند، استقامت ضد اعواج و کجی است پس کسی که منحنی بشود قائم نیست و لو راکع هم بر او صادق نباشد و این مطلبی است که علامه در نهایة الاحکام و تذکره و شهید در ذکری مطرح کردند. 
این نتیجه اش این می شود که اگر کسی سهوا هم انتصاب را و اعتدال را در حال قیام فراموش کند کانه قیام را فراموش کرده است و قیام رکنی مختل شده است. و یا پیرمردی که دچار انحناء می شود بگوییم تو دیگر قائم در حقت صادق نیست نماز نشسته بخوان. لازمه اش این است.

شاید نظر این بزرگان به کلمات بعض لغویین هم باشد. مثلا قاموس و مصباح می گویند قام: انتصب. ولی به نظر ما کلام لغویین که تقریب به ذهن است، مثل سعدان نبت. و اما ادعای ظهور عرفی که به منحنی قائم نمی گویند، انحناء خفیف عرفا قیام هست. افرادی که یک مقدار قوز می کنند موقع راه رفتن، به این ها نمی گویند ایستاده؟ عرفا می گویند. روایات را هم که می بینیم می بینیم در صحیحه زراره آمده قم منتصبا،‌خلاف ظاهر است بگوییم که این منتصبا در مفهوم قیام اخذ شده بود، تاکید کرد. یا در مرسله حریز دارد النحر الاعتدال فی القیام، اعتدال یعنی همان انتصاب یعنی صاف ایستادن. بعد هم فرمود ان یقیم صلبه. پس می شود اعتدال در قیام نداشت. 
یا در روایت بکر بن محمد ازدی بود اذا قام فلیعتدل. اینکه طلب الحاصل نمی کنند که، اذا قام فلیقم عرفی نیست که، اذا قام فلیعتدل معلوم می شود قیام بدون اعتدال هم می شود. یا در صحیحه علی بن یقطین می گوید سألته عن السفینة لم یقدر صاحبها علی القیام یصلی فیها و هو جالس قال یقوم و ان حنی ظهره. بایستد و لو کمرش منحنی بشود. یعنی با انحناء ظهر باز قیام را صادق دانست.
پس قیام با انحناء صدق می کند.

حالا اگر کسی نمی تواند رعایت کند شرطیت انتصاب را در قیام،‌یک وقت بنشیند هم همین است چه بایستد چه بنشیند خمیده است که هیچ، تکلیف به نماز که ساقط نمی شود،‌لاتسقط الصلاة بحال. اگر نه، می گوید بایستم خم می شوم،‌نمی توانم صاف بایستم اما بنشیم مشکلی ندارم،‌ تمکن دارم که صاف بنشینم. امر دائر است بین قیام منحنیا یا جلوس منتصبا و همراه با اقامة الصلب. این مسأله ای است که بعدا صاحب عروه در ذیل مسأله 14 مطرح می کند و این صحیحه علی بن یقطین که تکلیف را روشن کرده،‌قال یقوم و ان حنی ظهره.ژ

ولی اگر ما علی القاعدة می خواستیم حساب بکنیم آن وقت باید تفصیل می دادیم. چه جور تفصیل می دادیم؟ باید می گفتیم اقامة الصلب فقط شرط شرعی قیام است یا شرط شرعی اعم از قیام و جلوس است. همانطور که آقای خوئی دارند، آقای سیستانی دارند اطلاق من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له می گوید اقامة الصلب لازم است چه در حال ایستادن چه در حال نشستن. اگر این را بگوییم، این مکلف عاجز است از جمع بین دو تا شرط، یکی قیام یکی اقامة الصلب. نمی تواند هر دو را با هم جمع کند. یا قیام کند بدون اقامة الصلب یا اقامة الصلب بکند همراه با جلوس. یکی از این دو فدای دیگری باید بشود. می شود عجز مکلف از جمع بین دو تا شرط در نماز. مشهور می گویند تزاحم می کند چون اهم و مهم هم ثابت نیست مخیر است. ما بارها گفتیم در عجز مکلف از جمع بین دو شرط یا دو جزء یک مرکب ارتباطی مثل نماز، تزاحم و قواعد تزاحم پیاده نمی شود بلکه دلیل ها تعارض می کنند. بعد از تعارض و تساقط رجوع می کنیم به اصل برائت از وجوب تعیینی هرکدام. باز نتیجه می شود تخییر. 
ولی اگر بگویید اقامة الصلب شرط قیام است نه شرط جلوس، کانّه شارع گفته قم بعد گفته و اذا قمت فاعتدل، همین، اما اذا جلست فاعتدل فرض کنید نداریم، عرف اینجا می گوید من عاجزم از رعایت این شرط قیام، من نمی توانم اعتدال در حال قیام داشته باشم، پس این شرط ساقط است ولی اطلاق دلیل می گوید الصحیح یصلی قائما اذا قوی فلیقم، اصل قیام را باید حفظ کنم.

پس اگر نبود این صحیحه علی بن یقطین باید رجوع می کردیم به مبنای خودمان ببینیم اقامة‌الصلب را شرط قیام می دانیم اینجا می گفتیم من عاجزم از رعایت این شرط ولی اصل دلیل شرطیت قیام محفوظ است اذا قوی فلیقم، قیام می کنم بدون اقامة الصلب. ولی اگر بگوییم کما هو الصحیح که از آقای خوئی و آقای سیستانی نقل کردیم که اقامة‌الصلب شرط قیام نیست شرط جامع بین قیام و جلوس است، اینجا مقتضای قاعده تخییر بود بین قیام منحنیا یا جلوس معتدلا و اقامة الصلب.
س: فرض این است که شرط اعم از قیام و جلوس باشد دو تا شرط داریم. دو تا شرط است یا دو تا جزء ‌است من عاجزم از جمع بین این دو. ... شرط قیام وقتی شد عرف می گوید شما عاجزی از رعایت اقامة الصلب در قیام. درست است بنشینی می توانی اقامة الصلب داشته باشی ولی اقامة الصب که شرط جلوس نیست فقط شرط قیام است. اقامة الصلب که شرط قیام بود می گویی من عاجزم از رعایت این شرط پس مضطری به ترک این شرط پس شرطیت این شرط الغاء می شود عرفا اما اطلاق اذا قوی فلیقم می گوید لااقل اصل قیام را رعایت کن.

س: اذا قوی فلیقم. وقتی شما عاجز بشوی از شرط قیام و دلیل می گوید الصلاة‌ لاتسقط بحال می گوید پس من مضطرم به ترک این شرط اما مضطر نیستم به ترک قیام، اطلاق دلیل می گوید اذا قوی فلیقم، چرا او را رعایت نکنم؟ ... دو تا دلیل داریم، اذا قوی فلیقم یک دلیل دیگر می گوید قم منتصبا،‌ من از رعایت شرطیة الانتصاب عاجزم عرفا ولی اطلاق اذا قوی فلیقم محکم است. این چیزی است که بعدا هم عرض خواهم کرد.

اما دلیل استقرار و طمأنینه یا دلیل استقلال بناء بر اینکه شرط در قیام استقلال و عدم استناد به چیز دیگر باشد، شامل فرض عجز اصلا نمی شود چون دلیل استقرار اجماع است، اجماع دلیل لبی است شامل فرض عجز نمی شود. ‌دلیل استقلال هم که صحیحه ابن سنان است که خودش دارد الا ان تکون مریضا، عذر را استثناء کرده، دیگر مطلب روشن است که در حال عذر، انسان قیام می کند بدون استقرار و طمأنینه اگر عاجز از رعایت طمأنینه است و یا قیام می کند با اعتماد بر عصا یا دیوار اگر عاجز است از استقلال بناء بر اینکه استقلال شرط باشد.

در ادامه صاحب عروه فرموده است: در نماز رعایت باید بشود عدم تفریج بین الرجلین فاحشا. یعتبر فی القیام عدم التفریج بین الرجلین فاحشا بحیث یخرج عن صدق القیام و اما اذا کان بغیر الفاحش فلابأس. باز کردن دو پا از هم اگر آنقدر فاحش است که عرفا نمی گویند قائم که هیچ، ولی اگر نه، فاصله بین دو پایش می اندازد به حدی که مانع از صدق قیام نیست، این اشکالی ندارد. 
در جایی که تفریج، فاصله انداختن بین دو پا، مانع از صدق قیام نیست مشهور قائل به جواز شدند گفتند اطلاق دارد ادله قیام. ولی شیخ مفید در مقنعه صدوق در مقنع فرمودند نه، بیش از یک وجب نباید فاصله بیندازید بین دو پا چون صحیحه زراره می گوید اذا قمت الی الصلاة فلاتلصق قدمک بالاخری و دع بینهما فصلا اصبعا اقل ذلک الی شبر اکثر. اقل فصل به اندازه یک انگشت است،‌اکثر فصل به اندازه یک وجب است بین دو پا. ظاهرش هم وجوب است.

جواب این است که این صحیحه زراره را یک بار کلش را ببینید یقین می کنید که راجع به آداب مستحبه نماز است. اینقدر مفصل است و اینقدر آداب ذکر کرده، و أُسدل منکبیک و ارسل یدیک و لاتشبک اصابعک و لتکونا علی فخذیک قبالة رکبتیک و لیکن نظرک الی موضع سجودک، تا آخر. معلوم است اصلا آداب مستحبه نماز را می گوید ظهور در واجبات ندارد،‌ اقم صلبک و مد عنقک و لیکن نظرک الی قدمیک. و مطالب دیگر. 
س: نوعا مستحبات است دیگر ظهور ندارد در اینکه می خواهد بیان واجبات کند.

بر فرض شما بگویید ما چه کار به بقیه فقرات داریم بقیه فقرات قرینه بر استحبابش هست این فقره که می گفت اکثر فصل بین دو رجل یک شبر است نه بیشتر این ظهور در وجوب دارد اخذ می کند یا حجت عقلاییه است بر وجوب به آن اخذ می کنیم. می گوییم بر فرض فرمایش شما درست باشد دلیل خامس که آقای خوئی اسمش را گذاشت الدلیل الخامس، لو کان لبان، اینجا می آید. کدام مسلمانی الان یکی از واجبات نماز را این می داند که بیش از یک وجب بین دو پایش فاصله نیفتد. معلوم می شود واجب نبود اگر واجب می بود واضح می شد.
بعضی از بزرگان مثل امام احتیاط واجب کردند گفتند اگر قیام هم صدق کند با آن فاصله زیاد انداختن بین دو پا ولی فاصله فاحش و غیر متعارف باشد، یک وجب و دو وجب این ها متعارف است ولی فاصله غیر متعارف باشد تفریج فاحش و لو مانع از صدق قیام نباشد احتیاط واجب این است که ترک بشود. چرا؟‌ وجوه مختلفی ممکن است ذکر بشود. وجه اول: انصراف قیام به متعارف. یکی به دیگری می گوید قم،‌این هم عذر می خواهم بیاید یک پایش را یک متر این طرف‌تر یک پایش را نیم متر آن طرف‌تر می گوید این چه طرز ایستادن است مثل آدمیزاد بایست. می گوید قیام منصرف است به متعارف.
ما اشکال مان این است که قیام که هست، چه انصرافی دارد به متعارف. قضیه حقیقیه است،‌ قم. اذا قوی فلیقم. حالا شاید بنده خدا سوختگی دارد بدنش اینجوری راحت‌تر می تواند بایستد،‌چه کارش دارید. حالا غیر متعارف، فوقش خیلی اگر اصرار کنید اطلاق منعقد نمی شود، مانع از رجوع به اصل برائت که نیست، به اصل برائت رجوع می کنیم از لزوم اینکه تفریج، فاحش نباشد.

وجه دوم: گفتند ارتکاز متشرعه. ارتکاز متشرعه اباء دارد می گوید این چه نمازی است؟ درست نماز بخوان. اینقدر فاصله بین پاهایت انداختی که چی. 

ارتکاز متشرعه را  آقای سیستانی هم منشأ احتیاط واجب قرار داده.

به نظر ما ارتکاز متشرعی نیست، بله غیر متعارف هست اما ارتکاز متشرعی این باشد که این باطل است؟ نه. حالا عذر می خواهم کسی در نمازش مدام دست به بینی اش ببرد، دست به اعضاء خاص ببرد، نمازش باطل است؟ ولی متشرعه می گویند این نماز بخورد به سرش ولی فقهیا خود متشرعه هم می گویند چه کارش کنیم، نماز می خواند دیگر. دفعه دیگر مراعات کن، نمی گویند نمازت را اعاده کن.
وجه سوم: تاسی به پیامبر و ائمه است که این جوری تفریج نمی کردند بین رجلین.

این هم جوابش این است که موقع های دیگر هم اینجور تفریج نمی کردند،‌ربطی به نماز ندارد. 

آخرین وجه که شاید عمده وجوه باشد این است که عرفا با انتصاب که امر شدیم به آن، قم منتصبا،‌ با او تنافی دارد. انتصاب،‌راست ایستادن فقط به این نیست که ستون فقرات کمرش صاف باشد؛ پاهایش هم یک مقدار صاف باشد. 

س: جلوس منتصبا، فقط ستون فقراتش صاف باشد. ... قم منتصبا. [تعلیل] فان رسول الله قال من لم یقم صلبه فی الصلا‌ة‌ فلاصلاة له برای آن قسمت انتصاب که مقوم انتصاب است که ستون فقرات صاف باشد لازم است اما امام فرمود قم منتصبا،‌امر کرد به انتصاب. اذا قام فلیعتدل، آخه این چه اعتدالی است؟‌ می گوید ستون فقرات کمرم صاف صاف است،‌فقط پاهایم اینجوری است. این اعتدال است؟ ... حالا اگر می گفت اجلس منتصبا ظاهرش این است که اقامه صلب،بالاخره هر جوری حساب کند پاهایش کج است، دوزانو بنشیند پاهایش کج است، چهارزانو بنشید پاهایش کج است،‌متورکا بنشید پاهایش کج است. فرق می کند با قیام. 
و لذا بعید نیست این وجه لااقل منشأ احتیاط می شود که تفریج فاحش به این صورت که مانع از صدق اعتدال و انتصاب بشود ترک بشود.

در ادامه صاحب عروه فرموده و الاحوط الوقوف علی القدمین دون الاصابع و اصل القدمین. احتیاط مستحب این است که آدم روی دو پا بایستد نه روی انگشتان دو پا یا روی پاشنه دو پا. و ان کان الاقوی کفایتهما ایضا.

آن هایی که می گویند انصراف دارد قیام به متعارف لابد اینجا هم می گویند‌ قیام متعارف این است که روی پاشنه پا نایستد روی انگشتان پا نایستد. ولی انصراف وجهی ندارد. در روایت هم داریم پیامبر قبل از نزول آیه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،‌بعض روایات داریم که کان یقوم علی اطراف اصابعه. فقط می ماند ارتکاز متشرعه. 

س: بعد از اینکه پیامبر رها کرد استحباب اگر داشت که رها نمی کرد پیامبر. ... اختلاف است. بعض روایات دارد کان یقوم علی احد رجلیه،‌همان روایت عبدالله بن بکیر، بعض روایات دارد کان یقوم علی اطراف اصابعه. شاید هر دو باشد. یا گاهی اینجور باشد گاهی آنجور. تنوع. چون می خواست پیامبر سختی بکشد، افضل العبادات احمزها، یک روز روی یک پا می ایستاد یک روز روی اطراف اصابع می ایستد ولی اینکه هم روی یک پا هم روی اطراف اصابع آدم می افتد روی زمین او دیگه خیلی بعید است.
بحث این است که آقای سیستانی می گویند این هم ارتکاز متشرعه اباء دارد که آدم یک پایی نماز بخواند‌،‌عرف متشرعه می گوید این چه نمازی است. من به نظرم عرف متشرعه نمی گوید این نماز باطل است، می گوید چرا مثل آدمیزاد نماز نمی خوانی؟ مثل اینکه یک کسی برود بالای مناره، به قول امام، مثال می زند برود بالای مناره نماز بخواند. می گویند آخه این چه نمازی است، بیا مثل آدمیزاد پایین نماز بخوان. اما این نماز باطل است؟‌ نه. بعضی از کارها غیر متعارف است ولی همین ارتکاز متشرعه هم نامأنوس است با این کار ولی نه اینکه ارتکاز متشرعه باطل بداند این را.

و لذا انصاف این است که همینطور که صاحب عروه فرموده بل لایبعد اجزاء‌الوقوف علی الواحدة.

و اینی هم که آیه آمد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی و پیامبر دیگر بعد از آن کان یقف علی الرجلین دلیل نمی شود بر اینکه وقوف علی واحدة ممنوع شده. این آيه نازل شد که اینقدر به خودت سخت نگیر، فوقش الغاء استحبابش است نه منع و تحریم آن.
مسأله 9: الاحوط انتصاب العنق ایضا و ان کان الاقوی جواز الاطراق صاحب عروه می فرماید احتیاط مستحب این است که انسان گردنش را خم نکند، گردنش را بالا بیاورد و لو اقوی این هست که اشکالی ندارد این کار.
نقل شده که مرحوم صدوق قائل شده به وجوب انتصاب عنق. چرا قائل شدند به انتصاب عنق؟ ظاهرا مستند ایشان برخی از روایات هست مثل مرسله حریز قلت له فصل لربک و انحر قال النحر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه و نحره. خدا هم امر کرده، و انحر، واجب است نحر،‌نحر هم اعتدال در قیام است به اینکه انسان هم اقامة الصلب کند هم اقامة النحر. اقامة المنحر به این است که کج نکند گردنش را،‌صاف نگه دارد.
اولا این که مرسله است،‌حریز عن رجل. و ما دلیل نداریم که مراسیل حریز حجت است.

س: ان یقیم نحره. هم کج بکند به طرف راست و چپ هم کج کند به طرف جلو، همه اش خلاف اقامه نحر است. اقامه نحر یعنی راست قرار دادن نحر. ... مگر نمی شود به حالت اعتدال محل سجده را نگاه کردن؟ 

علاوه بر اینکه همان دلیل خامس که لو کان لبان اینجا هم می آید. آخه اگر واجب بود در نماز که انتصاب عنق اینقدر شبانه روز محل ابتلاء مردم است، آن وقت مخفی می ماند بر مردم؟ بر فقهاء مخفی می ماند؟ فقط شیخ صدوق بیاید بگوید واجب است انتصاب عنق؟ 

جالب این است: حلبی بر خلاف صدوق گفته اطراق مستحب است می گوید شأن متقین است،‌با گردن کج می ایستند نماز می خوانند،خضوع این است. دیدید آدم گاهی که در مقابل این بزرگی قرار می گیرد گردنش را کج می کند، این نشانه خضوع و خشوع در برابر اوست. 

این ها که دلیل فقهی نمی شود. 
س:‌ اطراق پایین انداختن است. افراد مختلف هستند بعضی ها در مقابل بزرگی قرار می گیرند گردن شان به طرف راست و چپ کج می کنند بعضی ها به طرف جلو. اطراق همان جلو انداختن گردن است، درست است.

اینکه ما بیاییم بگوییم به عنوان ثانوی که مصداق خضوع است مستحب می شود و الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع مستحب است اطراق دیگر مستحب نمی شود.کسی هم که گردنش را محکم نگه می دارد ولی دستانش را حرکت نمی دهد مدام با ریشش بازی نمی کند،‌بدنش آرام است این هم خاشع است. ما که نباید در دین چیزی را اضافه کنیم و الا اگر اینجور باشد تکتف را هم عمر گفت این هم یک خضوع است. عمر هم تکتف را می گفت هکذا نصنع أمام کبرائنا، آن ایرانی ها دستانش را گذاشته بودند روی شکم شان. عمر گفت این کار چیست،‌گفتند ما اینجوری تعظیم می کنیم به أمراء،‌خوشش آمد گفت پس ما هم در نماز همین کار را بکنیم،‌تکتف بکنیم.

[سؤال: تکتف نهی خاص دارد. جواب:] بحث در این است که ما که از پیش خودمان نمی توانیم مصداق برای خضوع و خشوع درست کنیم بگوییم این مصداق مستحب است. [سؤال: تشخیص مصداق با عرف است. جواب:] ولی اطراق عنق مستحب نمی شود. در آن روایت صحیحه زراره که خواندم برای تان که خیلی از مستحبات را ذکر کرده بود،‌ و اقم صلبک و مد عنقک، مد العنق مستحب است نه اطراق. ... آن اشکال آقا شد که نمی شود آدم مد العنق بکند،‌راست‌قامت عنقش را صاف قرار بدهد بعد نگاهش هم به موضع سجودش باشد. ما کردیم و شد. چه جور نمی شود؟ ... وجهش محاذی موضع سجود باشد به معنای اطراق نیست،‌ روایت می گوید و مد عنقک بعد ما بگوییم اطراق مستحب است؟ سیمای خاشعین است، علامة الخاشعین است. اجتهاد در مقابل نص بکنیم؟ ... مد عنقک یعنی صاف قرار بدهد. 
مسأله 10: اذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته و ان کان ذلک فی القیام الرکنی لکن الاحوط فیه الاعادة.

لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. صاحب عروه در تکبیرةالاحرام گفت اگر فراموش کند انتصاب را نمازش باطل است، اینجا می گوید اذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته و ان کان ذلک فی القیام الرکنی،‌قیام رکنی یکیش قیام تکبیرةالاحرام است. شما که آنجا گفتی اگر فراموش کند انتصاب را در حال قیام در تکبیرةالاحرام نمازش باطل است، چرا تهافت می گویید؟‌ و حق با اینجاست چون وقتی انتصاب مقوم قیام نبود پس قیام رکنی مختل نمی شود با ترک انتصاب. 

س: ما دو قیام رکنی داریم یکی قیام در حال تکبیرةالاحرام یکی قیام در حال رکوع. نمی شود دو مورد است شما بطور مطلق بگویید در قیام رکنی نسیان انتصاب مبطل نماز نیست.
یک نکته عرض کنم: در قیام قبل الرکوع اصلا استقرار، استقلال، حتی آن انتصابی که اگر ترک بکنیم منافات با صدق قیام ندارد معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلیل نداریم بر اینکه قیام قبل الرکوع یک واجب مستقل است. مثلا‌ آقای خوئی فرموده قیام قبل از رکوع مقوم صدق عرفی رکوع است،‌شرعا قیام قبل از رکوع به عنوان یک جزئی از اجزاء نماز واجب نشده،‌این احتمالش که هست ثبوتا. شارع برای اینکه رکوع عرفا محقق بشود یا در شرع محقق بشود فرموده است مسبوق به قیام باشد یعنی مشروط باشد رکوع به سبق قیام حالا یا شرط صدق عرفی رکوع است که آقای خوئی می فرماید یا شرط شرعی است. این قیام دلیل نداریم اصلا در او معتبر است استقرار یا استقلال یا حتی انتصاب. ما دلیل نداریم. فراموش کرد رکوع را رفت به طرف سجده برخواست اما قیامش منتصبا نبد،‌قیامش منحنیا بود،‌رفت رکوع‌،‌صدق نمی کند رکع؟ قیامش مع الطمأنینة نبود صدق نمی کند رکع؟ قیامش مستقلا نبود برگشت تکیه داد به دیوار بعد رفت رکوع.

و لذا آقای خوئی فرمودند در قیام قبل از رکوع اصلا در حال التفات هم استقرار شرط نیست. برای صدق رکوع گفتیم شما قیام قبل از رکوع داشته باشد حالا ایشان اینجور فرمودند ما هم احتمال می دهیم از باب شرط شرعی رکوع این است که مسبوق به قیام باشد نه اینکه آن قیام یک واجب مستقلی است. و ما دلیل نداریم. آن قم منتصبا ظهور ندارد در قیام قبل از رکوع، قمت منتصبا، حالا آن که می خواستم بروم رکوع آن قیامم هم باید منتصبا باشد این دلیل ندارد.
س: واجب است قیام منتصبا اما کجا واجب است؟ قدرمتیقن در حال قرائت و در حال تسبیحات اربعه. ... نگفت لاقیام الا مع الانتصاب. تازه اگر هم آن را می گفت باز هم آقای خوئی اشکال می کرد می گفت این در صورتی است که قیام واجب شرعی باشد قیام قبل از رکوع که واجب شرعی نیست؛ مقوم صدق عرفی رکوع است.

مسأله 11: لایجب تسویة الرجلین فی الاعتماد فیجوز ان یکون الاعتماد علی احدهما و لو علی القول بوجوب الوقوف علیهما. 

روشن است، اگر واجب باشد یا احتیاط واجب باشد که روی دو پا بایستی اما می توانی اعتمادتان بر یکی از این دو پا باشد نه هر دو پا. چون دلیلی بر لزوم اعتماد بر هر دو پا نداریم.

مسأله 12:‌ لافرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط أو الانسان أو الخشبة و لایعتبر فی سناد الاقطع ان یکون خشبته المعدة لمشیه بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات. اگر کسی مضطر است استقلال را رعایت نکند فرق نمی کند می تواند اعتماد کند به دیوار می تواند اعتماد کند به یک انسان می تواند اعتماد کند به یک چوب. فرق هم نمی کند مثلا کسی که پا ندارد لزومی ندارد از عصایی که همیشه استفاده می کند کمک بگیرد. می تواند در حال نماز عصا را که معمولا از آن کمک می گیرد کنار بگذارد و تکیه بر چیز دیگری بدهد. این ها همه اش روشن است. بلکه به نظر ما گفتیم حتی شاید اطلاق این روایت بگیرد اعتماد علی الانسان که یک انسانی بیاید نگه دارد این آقا را، یک وقت خود این آقا می بیند که یک انسانی پشتش به اوست، این هم می گوید خوب جایی ایستادی،‌همان جا بایست من می خواهم به تو تکیه بدهم نماز بخوانم این مشکلی ندارد یا اعتماد می کند بر انسان بغل دستیش. یک موقع نه، این پیرمرد می گوید پسرم!‌ من حال ندارم بیا تو زیر بازوان من را بگیر تا من بایستم، او هم اشکال ندارد، بعید نیست اطلاق این عبارت بگیرد که اعتماد بر انسان جایز است چه اعتماد بر انسان به این باشد که مستند باشد فعل به آن انسان چه مستند باشد به ما. اگر من بروم سراغ این انسان تکیه بر او بدهم مستند به من می شود اگر آن انسان بیاد من را نگه بدارد مستند به او می شود. هیچ‌کدام اشکال ندارد.
بحث در اینجا تمام شد. انشاءالله ادامه بحث صلات بعد از تعطیلات اربعین. فردا بحث حیل الربا را انشاءالله دنبال می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
